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Abstract 
The aim of this study is to analyze the Intertextual relations and ties in “Rahat al sodur” and 
“Shahname. The research method is descriptive–analytic based on Gerard 
Genette’stranstextulaity and intertextuality. The data collection procedureis library based. The 
research questions are as follows: what kind of intertextuality is presented at “Rahat al sodur” 
and what is the writer’s purpose of creating these Intertextual relations with “Shahnameh”? The 
results indicated that the writer's purpose for creating a conscious intetextual relations was to 
make a letter of policy and advice. He has applied implicit, explicit and tacit Intertextuality to 

revive and continue the Iranshahrithought,and to legitimize the Seljuk’sTurkmengovernment. 
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 بر مبناي ترامتنيت ژرار ژنت شاهنامهو  الصدور ��راتحليل بينامتني 

  

   ∗∗∗∗فرشته محمدزاده

  

  دهيچك

روش پژوهش، تطبيقـي  . است شاهنامهو  الصدور ��راهدف اين جستار، بررسي و تحليل روابط و مناسبات بينامتني 

هـاي   پرسـش . اي اسـت ها نيز كتابخانهروش گردآوري داده. ت اوستنت و با رويكرد بينامتنيو مبتني بر ترامتنيت ژرار ژ

دور حـةرات از ديدگاه ژرار ژنت در پژوهش اين است كه كدام يك از انواع بينامتنيوجود دارد و اين متن تاريخي بـا   الص

 الصدور��راپژوهش نشان داد كه هدف مؤلفّ رابطة بينامتني ايجاد كرده است؟ حاصل  شاهنامهو چگونه با  چه نيت

ت صـريح،  انواع بينامتني. نامه و اندرزنامه استاين اثر به يك سياست ، تبديلشاهنامهاز برقراري رابطة بينامتني آگاهانه با 

 ـ   شهري و مشروعيتغيرصريح و ضمني با هدف احيا و تداوم انديشة ايران ن دادن به حكومت تركمانـان سـلجوقي در اي

  .متن تاريخي به كار رفته است

  

  هاي كليدي واژه

  شهريت، ژرار ژنت، انديشة ايران، بينامتنيشاهنامه، الصدور راحة

  

  ـ مقدمه1

ت بينامتني)intertextuality(   از رويكردهاي مطالعاتي در گفتمان و نقد ادبي و هنري است كه در نيمة دوم قرن بيسـتم

. شودهايي در خلال متن ديگر تأكيد ميامل و مناسبات بينامتني به كاربرد آگاهانة متن يا متنت يا تعدر بينامتني. ايجاد شد

ايـن  . توان آن را بدون ارتبـاط بـا متـون ديگـر درك كـرد     گيرد و نميهاي ديگر شكل نميبنابراين هيچ متني جدا از متن

ت، بلكه پيوند دوسويه و تنگاتنگي با سـاير متـون   رويكرد بر اين انديشه مبتني است كه متن، نظامي بسنده و مستقل نيس

اي از روابط متني است كه تفسيركردن و كشف معناي آن متن به كشف عمل خواندن هر متن در ارتباط با مجموعه. دارد

 ـ اين   از. )Allen, 2000: 1(همين روابط وابسته است  اي از ت، هـر اثـر بـازخوانش و واگويـه    رو طبق رويكرد بينامتني

  .آيد هاي پيشين است و هيچ متني بدون روابط بينامتني به وجود نميتنم
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بـن  الدين ابـوبكر محمـد بـن علـي     از متون تاريخي عصر سلجوقي است كه نجم 1السرورالصدور و آيه  را��  .1

: 2، ج 2536صـفا،  (قمـري بـه پايـان رسـاند      601قمري آغاز كرد و در سـال   599سليمان راوندي تأليف آن را در سال 

آغاز اين كتاب همزمان با نه سال پس از انقراض دولـت سـلاجقة ايـران و عـراق     ). 281:  3، ج1388شكوهي، (؛ )1009

، آخرين پادشاه ايـن سلسـله   )ق 590-571: حك(بن ارسلان ، طغرل )ق 596متوفّي (است؛ زماني كه تكش خوارزمشاه 

ثبت كـرد، امـا   .) ق 600 -597يا  596: حك(شاه سلجوقي  دين سليمانالراوندي، ابتدا اين كتاب را به نام ركن. را كشت

شاه، غاصب حكومت اسـت بـه توصـيه و واسـطة بازرگـاني بـه نـام        طبق گفتة خودش چون بر او معلوم شد كه سليمان

 607-601: حـك (الدين ابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسلان التجّار ابوبكر رومي، كتاب را به سلطان غياثالدين شرف جمال

گيـري سـاختار و   هـا و روابـط بينـامتني در شـكل     در اين اثر تاريخي، مناسبت). 63-62: 1333راوندي، (تقديم كرد .) ق

در ميان آثاري كه اين متن با آنها رابطة بينامتني برقرار كرده است، حضور و . اي داشته استمعناي كتاب، جايگاه برجسته

بـه ترسـيم خـطّ سـير      شاهنامهبا  الصدور را��رو كشف روابط بينامتني  اين  از . ر استت مهم شاهنامهتأثير نظام كلامي 

هـا و نيـات   تواند ما را با چگونگي روابط عصر سلجوقي، انگيزههمچنين مي. انجامد اي متن در عصر سلجوقي مي انديشه

هـا بـه   واضح اسـت كـه نبايـد بـه كتـاب     . كند آشنا شاهنامهو نيز شيوة خوانش او از  مؤلفّ از ايجاد چنين رابطة بينامتني

براي درك محتواي يك كتاب لازم است آن اثـر  . خود كامل نيست  خودي  يك كتاب به. صورت اجسام مستقل نگاه كرد 

به اين منظور در مسير كشف پيوندهاي آشكار و نهان ميـان  . )Poulin,1988: 186(در ارتباط با متون ديگر ديده شود 

از شيوة پژوهشي تطبيقي مبتني بر توصيف و تحليل روابط بينامتني ايـن دو مـتن بهـره بـرده      شاهنامه و الصدور را��

 ـ) Gérard Genette(ژرار ژنت ) Transtextualit( تشود كه بر مبناي ترامتني مي ايـن  . ت اسـت و با رويكرد بينامتني

بـه چـه    الصدور را��: ها استيي به اين پرسشگوپژوهش از رهگذر بررسي پيوندها و مناسبات بينامتني در پي پاسخ

 شاهنامةها و نيات مؤلفّ از برقراري گفتگو و رابطه با رابطة بينامتني برقرار كرده است؟ انگيزه شاهنامهميزان و چگونه با 

ت و خود فردوسي چيست؟ بافت موقعيتي خلق اثر و نهاد حمايتگر تأليف چگونه در نوع رابطة بينامتني تأثير گذاشته اس

  نشان داده است؟ الصدور را��را در متن 

ويـژه   فرضية اصلي پژوهش اين است كه راوندي آگاهانه بنا بر اقتضاي اوضاع فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايـران، بـه  

اي،  انگيـزة اصـلي از برقـراري چنـين رابطـه     . رابطة بينامتني ايجاد كرده است شاهنامهعراق عجم در دوران سلجوقيان با 

  . نمود يافته است شاهنامهطور كامل در  شهري است كه به زنمايي و تداوم انديشة ايرانبا

گانـة ژنـت و سـرانجام    ت سـه بندي آنها در قالب بينامتنيدر اين پژوهش، روش كار بر استخراج عناصر بينامتني، دسته

پيشينة پژوهش، مباني نظري تحقيق معرفّي پس از . ها بر اساس معيارهاي بينامتني ژنت، مبتني استبررسي و تحليل داده

. شـود ت صريح، غير صريح و ضمني تنظيم و بيان ميشود و سپس پيوندهاي بينامتني و چگونگي آن در قالب بينامتني مي

  .ها نيز كيفي استنوع تحليل داده

  پيشينة پژوهش1ـ1

چهار پژوهش با موضوعي نزديـك  . د نداردت ژرار ژنت، وجودربارة اين موضوع، پژوهش مستقلي با رويكرد بينامتني

جايگاه و اهميـت ابيـات منقـول     شاهنامه،اند در تصحيح به اين پژوهش انجام شده است كه در آنها پژوهشگران كوشيده

نامـة   او در پايـان . مطلق انجام داده استها را يداالله بهمني بيشتر اين پژوهش. بررسي كنند الصدور را��در  شاهنامه را

و پـژوهش  » الصدور در تصحيح شـاهنامه  الصدور و ارزش راحة را��تأثير شاهنامه بر «شناسي ارشد خود با عنوان كار



  109/    الصدور و شاهنامه بر مبناي ترامتنيت ژرار ژنت  ��راتحليل بينامتني 

  
هـاي  بـا چـاپ   الصـدور  را��در  شاهنامهبر مقابلة ابيات  علاوه ) 1389(» الصدور را��شاهنامه و «ديگري با عنوان 

» الصدور در تصحيح شـاهنامه  را��اهميت «او در مقالة . كندرا نيز بيان  شاهنامهكوشيده است مضامين ابيات  شاهنامه،

از ميـان پانصـد و نـود و چهـار بيـت منقـول        شـاهنامه يابي به ميزان اهميت اين متن در تصحيح با هدف دست) 1390(

هـاي معتبـري مثـل    ابياتي را براي نمونـه انتخـاب كـرده اسـت و سـپس آنهـا را بـا چـاپ         الصدور، را��در  شاهنامه

هـا و   پـس از ذكـر تفـاوت   . هاي آنهـا مطابقـت داده اسـت   بدلمطلق، دبيرسياقي، مسكو و عزيزاالله جويني و نسخه قيالخ

  . را بيان كرده است الصدور را��در  شاهنامهتشابهات آنها با دلايل علمي علّت برتري ابيات 

، كتـاب تـاريخي ـ    )1390(» السـرور   ۀ��الصدور و  ابيات شاهنامه در راحة«منوچهر اكبري و علي غلامي، در مقالة 

آنها پس از استخراج صـد بيـت   . اند دانسته شاهنامهرا يك نمونة برجسته از منابع فرعي در تصحيح  الصدور را�� ادبي 

هـاي ضـبط را ذكـر     و اخـتلاف   انـد  هاي كهن و معتبـر مطابقـت داده  نويس از متن اين اثر آن را با دست شاهنامهنخست 

  .اند كرده

است و فقط براي پند و اندرز، استشهاد نشـده   الصدور را�� يكي از عناصر متن شاهنامهتوجه داشت كه ابيات  بايد

بـر مبنـاي    شاهنامهو  الصدور را��بنابراين در اين تحقيق، سعي بر اين است كه همة مناسبات و روابط بينامتني . است

ررسي و تحليل شودت ژرار ژنت و با رويكرد بينامتني، شناسايي، بترامتني.  

  

2تـ مباني نظري، بينامتني  

مـيلادي در   1966در سـال   هاي ميخائيل بـاختين بار ژوليا كريستوا با تأثير از آراء و انديشه ت را نخستيناصطلاح بينامتني

رد بـاختين در  تـرين رويكـرد و دسـتاو    اعتقاد به وجود مكالمه ميان متون، مهـم . كار برد به» گو، رمانوكلمه، گفت«مقالة 

گرايي متون در واقع متن را از محدودبودن در يك معنـا خـارج   او با طرح ارتباط بينامتني و مكالمه. ت استزمينة بينامتني

. دانـد هاي باختين، هر متن را از همان آغاز در قلمرو قدرت متون پيشين مي ها و ديدگاه كريستوا نيز با تأثير از نظريه. كرد

كننـد   هـاي مختلـف بـا يكـديگر تلاقـي و همـديگر را خنثـي مـي         هاي فراوان برگرفتـه از مـتن   گفته در فضاي يك متن،

)Kristeva, 1969: 52 ،106: 1394؛ به نقل از نامورمطلق .(اي نيست كـه  ت براي كريستوا پديدهبا وجود اين، بينامتني

ت جزيي از متن است و سبب پويايي و چندصـدايي  يبا آن يك متن، متن پسين را بازتوليد كند، بلكه در ديدگاه او بينامتن

 ـ  ايـن نكتـه  . تـوان آن را آشـكارا تشـخيص داد   شود و در بيشتر اوقات نميدر متن مي ت در مفهـوم  اي اسـت كـه بينامتني

، نـامورمطلق (كنـد  كريستوايي را از مفهوم سنّتي تأثير و تأثرّ يك متن در ارتباط با متن ديگر براي بازتوليـد آن جـدا مـي   

روابط ميان  پردازان ديگري چون رولان بارت، ميكائيل ريفاتر، ژرار ژنت و لوران ژني، پس از كريستوا نظريه). 85: 1386

متن پيش قرار ژرار ژنت در ميان آنها نظرية خود را بر مبناي تأثيرات يك متن از . متون و چگونگي آنها را بررسي كردند

رو توانسـت روابـط    ايـن   گيـرد و از  شناسـي را در برمـي  ، پساساختارگرايي و نشـانه دامنة مطالعات او ساختارگرايي. داد

  .گرفتن همة متغيرهاي آن بررسي كند بينامتني را با درنظر

ژرار ژنت با گسترش قلمرو مطالعات بينامتني كريستوا و باختين و با تغيير در نگرش به اين زمينة مطالعات كوشيد تـا  

بـر همـين اسـاس او    . مندي مطالعـه كنـد  شكل نظام تواند با متن ديگر داشته باشد، به ه يك متن مياي را كهر نوع رابطه

و ) Palimsestes(الـواح بازنوشـتني   ، )Seuils( هـا آسـتانه را براي نظرية خـود برگزيـد و سـه اثـر     » تترامتني«عنوان 

تـر از  ترامتنيت ژنت گسترده. وع اختصاص دادرا به اين موض) Introduction à l’architexte(اي بر سرمتنيت  مقدمه
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تمام چيزهايي است كه متن را آشـكارا يـا پنهـان بـه متـون ديگـر مـرتبط        «ترامتنيت از ديدگاه او . ت كريستواستبينامتني

دانـد و بـر آن اسـت كـه آن      ت را يكـي از اقسـام ترامتنيـت مـي    بنابراين ژنت بينامتنيGenette, 1997: 2 .((» سازد مي

بـه سـخن ديگـر حضـور     . حضوري با يكديگر ارتباط داشته باشـند شود كه دو متن بر اساس رابطة هممي ايجاد ميهنگا

1386نـامورمطلق،  (انجامد  ت ميعنصر يا عناصر مشترك ميان دو يا چند متن به قرارگرفتن مطالعة متن در حوزة بينامتني :

131 .(ـ: ه عبـارت از ايـن مـوارد هسـتند    شـود ك ـ ت ژرار ژنت بـه پـنج بخـش تقسـيم مـي     ترامتني  ـبينامتني  ت ت، پيرامتني

)Paratextuality(ــ ــرمتنيmetatextuality(، (ت ، فرامتنيــــ ــت  بــــــيش و) architextuality(ت ســــ متنيــــ

)hypertextuality.( طوري كه هر گاه بخشي از متن يـك در   حضوري است؛ به ت، رابطة دو متن بر اساس همبينامتني

  .تن دو حضور داشته باشد، رابطة ميان اين دو، بينامتني استمتن ديگري مثلاً م

طور مستقيم يا غير مستقيم دربرگرفتـه   هايي قرار دارد كه آن را به واژهت هر متن همواره در پوششي از متندر پيرامتني

. از آنهـا گـذر كـرد   ها همچون آستانة متن است كه براي ورود بـه جهـان مـتن همـواره بايـد      ها يا پيرامتناين متن. است

هر گاه متن يك به نقد و تفسير متن دو اقدام كند، رابطة آنهـا  . ت بر اساس روابط انتقادي و تفسيري بنا شده استفرامتني

. كنـد  سرمتنيت، روابط طولي ميان يك متن و متن ديگر و گونة متعلّق به متن دوم را بررسي مي. يك رابطة فرامتني است

بر مبناي اين نوع رابطـة  . اند كند كه بر اساس برگرفتگي و اشتقاق استوار شدهدو متني را مطالعه مي ت روابط بينمتنيبيش

  ).95-87: 1386نامورمطلق، (متني خواهد بود بينامتني، هر گاه متن ب از متن الف برگرفته شود، رابطة آن دو بيش

 ـ   كننـد و ي و هنري را بررسي ميمتنيت، رابطة ميان دو متن ادباز اين ميان، بينامتنيت و بيش  ت، مباحـث ديگـر ترامتني

ايـن تحقيـق در جسـتجوي روابـط بينـامتني      . كنـد  هـاي مـرتبط بـه آن را مطالعـه مـي     مـتن   رابطة ميان يك مـتن و شـبه  

هـاي آن، بيـان   ت و انـواع آن از ديـدگاه ژنـت و گونـه    به همين سبب در ادامه، بينامتني. است شاهنامهو  الصدور را��

  .شود نشان داده مي الصدور راحةشود و در  مي

  

 الصدور را�� در شاهنامههاي رابطة بينامتني با ـ گونه3

هـا در مـتن ديگـر    متنبه اين صورت كه بخشي يا عنصري از پيش. حضوري استت بر مبناي همنگرش ژنت به بينامتني

نوبـة خـودم آن را    مـن بـه   «: نويسـد ت چنين ميمتنيدربارة بينا الواح بازنوشتيژنت در مقدمة كتاب . حضور داشته باشد

طور اساسـي و    كنم؛ يعني بهحضوري ميان دو يا چندين متن تعريف مياي محدود به وسيلة يك رابطة همشك، شيوه بي

او بينامتنيت را به سه گونة بينامتنيت صريح يا ). Genette, 1997: 2(» اغلب با حضور واقعي يك متن در متن ديگري

  .كندشده و ضمني تقسيم مي صريح يا پنهان شده، غير  علاما

  بينامتنيت صريح 1ـ3

اولين نوع بينامتنيت صريح استت، بينامتني .بـا  (قـول   ترين شكلش عمل سنّتي نقـل   ترين و لفظي صريح«ت در بينامتني

 ـ. ت صريح اسـت تنيهاي بينامقول از نشانهبه اين ترتيب نقل ). همان(» است) ارجاع يا بدون ارجاع ت صـريح بـه   بينامتني

 ـ      . وجود دارد الصدور ا��ر قول بدون ارجاع در شكل نقل ت در اولـين و صـريحترين نشـانة وجـود ايـن نـوع بينامتني

گـذاردن   جـا  او هدف خود را از نوشتن تاريخ، بـه . در متن اثر استشاهنامه  ، تصريح مؤلفّ به نقل ابياتالصدور را��

 شـاهنامه نام نيك، مطلوب جهانيان است و در «: كندنسته است و فردوسي را راهنماي خويش معرفّي مينام و اثر نيك دا

 1333راونـدي، (» هاست، مگر بيشتر از هزار بيت در مدح نيكونـامي و دوسـتكامي هسـت    ها و سردفتر كتابكه شاه نامه
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  صـورت نقـل   به ) 297: 1381خالقي مطلق، ( مهشاهنابيش از ششصد بيت از ابيات  الصدور را�� رو در اين  از ). 357:

در فضاي فكري و فرهنگي جامعه شناخته شده بوده اسـت و   شاهنامهتوان گفت ابيات مي. قول بدون ارجاع حضور دارد

شدن خوارزمشاه بر مملكت عـراق از ابيـات    مثلاً در گزارش مستولي. به همين سبب نويسنده منبع آن را ذكر نكرده است

خوارزمشاه چهارم ماه رجب سـنة تسـعين و خمـس    «: شود صورت نقل بدون ارجاع در تأييد متن استفاده مي به  شاهنامه

مائه با عراقيان به دارالملك همدان رسيد و بر تخت نشست و عراقيان را خوار و خاكسار داشت و اثر آبـاداني نگذاشـت   

ت و ايالت همدان به قراقز اتابكي داد و ري به ملك يـونس  سربس. و نان عراق قسمت كرد، اصفهان به قتلغ اينانج داد... 

. ابه عزّ نصره خواست كه قلعة فرزين بـا دسـت گيـرد    الامرا الغ باربك اي   چون او به خوارزم رسيد، خداوند ملك. خان

  :قراقز را فرمود تا عصيان با يونس خان ظاهر كرد و او به ذات مبارك خود بر سر قلعه دوانيد، شعر

  ز هوشـــــياربودن بـــــود  دليـــــري

  

  جــــاي ســــتودن بــــود   دلاور بــــه  

  همـــان كـــاهلي تـــو از بـــددلي اســـت  

  

ــم   ــت  هـ ــاهلي اسـ ــددلي كـ ــا بـ   آواز بـ

  راي  همـــان نيســـت بـــا مـــرد بـــدخواه  

  

ــراي    ــي گـ ــه نيكـ ــري بـ ــد گيـ ــر پنـ   اگـ

ــا همـــي    ــر مـ ــذردبـــد و نيـــك بـ   بگـ

  

  چنـــين دانـــد آن كـــس كـــه دارد خـــرد  

  )375: 1333راوندي، (                         

ستايش عـدل و  : نمونة اين مضامين به اين صورت است. حكمت عملي است شاهنامه،موضوع همة ابيات برگرفته از 

وفايي دنيا، ستايش راستي و درستي و داد و خرد، شكوه و شكايت از روزگار، ياد مرگ و اهميت ماندن نام نيك، بيان بي

اما بايد ديد انگيزه و نيت اصـلي مؤلّـف   . رزهاي مختلف در مسير زندگينكوهش دروغ، بيداد، جهل و كژي و پند و اند

شود،  دريافت مي الصدور را�� طور كه از محتواي متن از انتخاب خودخواسته و آگاهانة اين ابيات چه بوده است؟ آن 

اسـتة اصـلي خـود دسـت     بيند و با ايجاد رابطة بينـامتني بـا آن بـه خو    را همچون يك الگو مي شاهنامهاين متن تاريخي، 

شـهري   شناسي پادشاهي سلجوقيان و طرح و بازپرداخـت انديشـة ايـران   آسيب: اين خواسته عبارت از اين است. يابد مي

  . شدن واقعيت اجتماعي به آرمان فكري مؤلفّبراي نزديك

  ت ضمنيبينامتني 2ـ3

لاي شود كه با وجود حضـور آنهـا در لابـه   يديده م الصدور را��نيز در  شاهنامهافزون بر ابيات، عناصر ديگري از 

تواند به وجود اين رابطـة  مي شاهنامه، نشده است و تنها خوانندة آشنا با شاهنامهاي به منبع آن يعني گونه اشارهمتن، هيچ

 ـدر ايـن نـوع بينام  . شود ت ضمني نشان داده ميت، يعني بينامتنيدر اينجا گونة دوم بينامتني. بينامتني پي برد ت، مؤلّـف  تني

طور غير مستقيم مرجع كار خـود را معرفّـي    هايي بر آن است كه به قصد ندارد متن خود را پنهان كند، بلكه با ارائة نشانه

ژرار ژنت، بينامتنيت را در كمتـرين شـكل   . ت ضمني استهاي بينامتني ترين شكل اشارات، كنايات و تلميحات، مهم. كند

ضـرورت   اي كه براي دريافت ارتباط بـين آن مـتن و مـتن ديگـري كـه بـه       داند؛ يعني گفتهاش، كنايه ميصريح و لفظي

در اين نوع بينامتنيت به دانـش قبلـي   ). Genette, 1997: 8(گردد، نيازمند ذكاوت زيادي است هايي به آن بازمي بخش

  .مخاطب براي دريافت رابطة بينامتني موجود، نياز است

هـا، واژگـان،   هـا، داسـتان  اشارات مكرّر به ابيات، شخصيت. نمود يافته است الصدور را�� رت نيز داين نوع بينامتني

حضـور يافتـه اسـت و     الصدور را��در راستاي اهداف تأليف در  شاهنامهاي و نيز برخي مضامين هاي اسطورهمايه بن
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در . روزگار آرماني ايـران قـرار داده اسـت    شهري و احياي اي متن را براي بازنمايي و تداوم انديشة ايران خطّ سير انديشه

  .شودادامة پژوهش، چگونگي اين نوع رابطة بينامتني بررسي مي

  شهريبازنمود انديشة ايران 1ـ2ـ3

ترين مفاهيم سياسـي   اي از آراء و عقايد ايرانيان در طول تاريخ و دربارة اساسي مجموعه«شهري منظور از انديشة ايران

نامـه و اندرزنامـه   با قالـب سياسـت   شاهنامهانديشة سياسي در ). 25: 1388وندي، رستم(» روايي استويژه مسئلة فرمانبه

رو يكـي از اهـداف     ايـن   از. رود هاي حفظ آن سخن ميدهد و در آن از چگونگي كسب قدرت و شيوه خود را نشان مي

طـور   و عناصر ديگر به  شاهنامه ابيات. شهري استران، بازنمايي و تداوم انديشة ايشاهنامهمتن از ايجاد رابطة بينامتني با 

نامه و اندرزنامه باشد و هـدف از  يك سياست شاهنامه،شود تا با الگوبرداري از حاضر مي الصدور را��ضمني در متن 

ايي، طباطب ـ(شهري در دورة اسلامي و توجيه چيرگي تركمانان بر ايران است آن تجديد ساختارهاي كهن فرمانروايي ايران

نويسي در دورة اسلامي در نامهشهري و جريان سياستنويسان از مطالعة انديشة ايرانترين اهداف تاريخ مهم). 10: 1375

به اوضاع سياسـي روز و انتقـاد    شهري براي بنيان نظري، توجه به انديشة سياسي ايران  توجه: شوداين مطالب خلاصه مي

سياسي و اجتماعي جامعه و رفتار سياسي خود را اصلاح كند، اندرزدهي به او بر مبنـاي   از آن، رهنمود به پادشاه تا امور

هـاي پادشـاهي   داري و آموزش آداب و رسوم پادشاهي بر اسـاس سـنّت  ويژه پادشاهان عجم در ملكتجربة گذشتگان به

هـاي   صـورت گنجانـدن نكتـه    بـه  نويسـي   گيري از روش اندرزنامـه  ايران باستان در حايگاه انگيزه و هدف مؤلفّ و بهره

كشاورز افشـار و ديگـران،   (هايي از پادشاهان ايران باستان  ويژه حكايتسياسي و اجتماعي در قالب داستان و حكايت به

بـه  . نويسي استنامهها در سياستترين بنيان هاي زمانه، يكي از اساسيطور كه بيان شد، نابسامانيهمان ). 39-40: 1389

شـهري دانسـت   توان بـه وجـه سـلبي، بازپرداخـت انديشـة سياسـي ايـران       هاي زمانه را مي كيد بر نابسامانيطوري كه تأ 

و نگرش خاص به  شاهنامهشده در  بنديشهري قالبنيز با تأثرّ از انديشة ايران الصدور را��). 52: 1388وندي،  رستم(

كند و زمانـة  اي برقرار مي ارتباط مضموني و انديشه اهنامهشنهاد پادشاهي و بيان و نقد اوضاع اجتماعي عصر، آگاهانه با 

  .كند شناسي ميخود را آسيب

بيند كه نظـام فكـري و   خوبي درك كرده است و مي مؤلّف كه مسائل و مشكلات سياسي ـ اجتماعي جامعة خود را به 

آن جمله،   از. كند امعه را نقد مياخلاقي ايران پيش از اسلام خلل پذيرفته است، آشكارا در چندين جاي كتاب، اوضاع ج

هـا هـيچ امنيتـي در عـراق      در ايـن سـال  . بن ارسلان است هاي پس از مرگ سلطان طغرلپريشاني اوضاع عراق در سال

قانوني سرداران و سـپاهيان او، رنـج    سربازان خوارزمشاه، آنجا را تصرّف كرده بودند و مردم از ظلم و بي. وجود نداشت

در شـهور سـنة ثمـان و    «: شـد اعتنايي مـي  حرمتي به دانشمندان، به علم و اخلاق نيز بي بر بي علاوه . ندكشيد بسياري مي

فروختنـد  من به نيم دانگ مي كشيدند و يكدر جملة عراق، كتب علمي و اخبار و قرآن به ترازو مي ]و خمسمائه[تسعين 

ه هيچ مسجدي در عراق، بوريا نمانده است كه ظالمان به ب... و قلم ظلم و مصادرات بر علما و مساجد و مدارس نهادند 

زنان به ريسمان كنند تا از آن اطلس خرند و خلاف در مـردم اسـت كـه از جـور و     محفوري بدهند و پنبه نيست كه بيوه

ف عـراق  معار... .ظلم آواره شدند و از قحط بمردند و اغراض نفساني بر مردم چنان استيلا آورد كه دمار از همه برآورد 

او بدون فاصله پـس از ذكـر ايـن    ). 38-33: 1333راوندي، (» انداند و اهل اسواق به خود درمانده و بيچارهدر آفاق آواره

خواهد كه با عدل خويش وضعيت نامناسب عـراق را تغييـر    اوضاع بد و نابسامان از ابوالفتح كيخسروبن قلج ارسلان مي

چـون حـال   «: سلجوق را احيـا كنـد   زگار مطلوب را به آنجا بازگرداند و دولت آلدهد و بار ديگر با آمدنش به عراق، رو
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خواهند تا از آنجا كـه  بدين رسيد و كار بدين انجاميد، بر جهانيان واجبست كه به تضرعّ و ابتهال از ملك ذوالجلال درمي

م واجبست، سلطان قـاهر عظـيم   لطف اوست، احياي دولت آل سلجوق بكند و بيخ ظلم از جهان بركند و بر پادشاه اسلا

الدهر كيخسرو بن قلج ارسلان ـ خلدّ االله رايات دولته و آيات سلطنته ـ كه نيت عدل كند و با خداي ـ عزّ و جلّ ـ نـذر      

و بنيادي ... نهادن  دادن و قواعد معدلت  كند كه احياي مراسم عدل كند از تربيت علما و تقويت اسلام و نصرت شريعت 

سلجوق نهادند بر آن برود و تيمارداشت رعيتان و عمارت جهان پيشه گيرد تـا ملـك تعـالي ايـن       لاطين آلكه اسلاف س

» ملك به وارث مستحق بازرساند و پادشاه را بر تخت سنجر و ملكشاه و بركيارق بنشاند و اين دولـت تـا قيامـت بمانـد    

  :كندبه اين شكل بيان ميدر جاي ديگر اوضاع نابسامان عراق و آرزوي خود را ). 38: همان(

  خورشـــــيد عـــــراق در محاقســـــت

  

ــود نحوســـتش كـــم       ــد كـــه شـ   باشـ

  ايـــــن حـــــال عراقيـــــان عـــــاجز  

  

ــم    ــخت و درهـ ــود سـ ــده بـ ــكل شـ   مشـ

ــه   ــه ز غصـ ــد كـ ــمباشـ ــا و غـ ــاهـ   هـ

  

ــرّم     ــو خــ ــدم تــ ــه مقــ ــد بــ   گردنــ

  يـــا رب كـــه ز فـــرّ مقـــدم شـــاه      

  

ــي     ــاد و بـ ــراق شـ ــل عـ ــاد اهـ ــمبـ   غـ

  )124: همان(                                     

 گيرد تا آن را به غيـاث  كند و تصميم ميرا تمام مي الصدور را��سلجوق، تأليف  راوندي پس از انقراض دولت آل 

به همين سـبب در سراسـر   . از سلاجقة آسياي صغير، اهداكند.) ق.ه 607 -588(الدين ابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسلان 

يك شاه آرماني است و بر آن است تا با پند و اندرز غيـر مسـتقيم او انديشـة آرمـاني      كتاب، اين پادشاه براي او همچون

هـا و  نمود اين پادشـاه را يافتـه اسـت، در ايـن راه از بخشـيدن خصـلت       شاهنامهاو كه در . خود را به واقعيت پيوند زند

  .كندهاي پادشاه آرماني به كيخسرو بن قلج ارسلان دريغ نميمؤلّفه

. ي الهـي برخـوردار اسـت   پادشاه آرماني، نژاد، گوهر، هنر و خرد دارد و از فرّه ايـزدي و تأييـد و پشـتيبان    شاهنامهدر 

هاي يـك شـاه    راوندي بر اساس اين كوشيده است ممدوح خود، ابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسلان را مجمع همة ويژگي

رو در آغاز كتاب در بخش ستايش او ،خودخواسته، ابيات مربوط به داستان پادشاهي كيخسـرو   اين  از . آرماني نشان دهد

هـا   هاي شاه آرمـاني، كيخسـرو را جـامع ايـن نشـانه     دوسي در اين ابيات پس از طرح مؤلّفهفر. گزيند برمي شاهنامه را از

 شـاهنامه نيز در واقع با يك بيان اسـتعاري، كيخسـرو بـن قلـج ارسـلان را در جـاي كيخسـرو         الصدور را��. داند مي

سـلطان قـاهر   «: چنـين باشـد   خواهـد  طـور ضـمني از او مـي    كند و هم بـه   نشاند و او را هم شاهي آرماني معرفّي مي مي

شجرة سلجوق اسـت، درختـي كـه    ... الدهر غياث الدنيا و الدين، ابوالفتح كيخسرو ابن السلطان السعيد قلج ارسلان  عظيم

و آيين عدل را تـازه گردانيـدن و   ... ها و مساجد اش بناي خيرات از مدارس و خانقاهبيخش تقويت و تربيت دين و ثمره

  :داشتن، شعررسم سياست زنده 

ــاخ     ــرو ش ــد س ــون بركش ــاليز چ ــه پ   ب

  

  ســـر شـــاخ ســـبزش برآيـــد بـــه كـــاخ  

ــت    ــد درخـ ــاد باشـ ــالاي او شـ ــه بـ   بـ

  

ــا    ــدش بينـ ــه بينـ ــككـ ــتدل و نيـ   بخـ

ــز       ــه چي ــر س ــرد ب ــاني ب ــر گم ــزد گ   س

  

ــز      ــت ني ــه چيزس ــتي چ ــه گذش ــزين س   ك

ــا گوهرســـت    ــا نژادســـت و بـ ــر بـ   هنـ

  

  سه چيزسـت و هـر سـه بـه بنـد اندرسـت        
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 ــ ــود تـ ــي بـ ــوهرهنـــر كـ ــد گـ   ا نباشـ

  

  هنــــراي بــــينــــژاده بســــي ديــــده  

  گهـــر آنـــك از فـــرّ يـــزدان بـــود      

  

  نيـــارد بـــه بـــد دســـت و بـــد نشـــنود   

ــدر      ــم پـ ــد ز تخـ ــك باشـ ــژاد آنـ   نـ

  

  ســـزد كĤيـــد از تخـــم پـــاكيزه بـــر      

ــوهر بــود مايــه        ــن هــر ســه گ   دارازي

  

  كـــه زيبـــا بـــود خلقـــت كردگـــار      

  چـــو هـــر ســـه بيـــابي خـــرد بايـــدت  

  

 ـ       دتشناســــندة نيــــك و بــــد بايـــ

  چو ايـن چـار بـا يـك تـن آيـد بـه هـم          

  

ــم     ــج و غـــ ــايد از آز وز رنـــ   برآســـ

  ) 4-3: 3، ج 1386فردوسي، (، )29: 1333راوندي، (  

هاي شاه آرمـاني مـرتبط اسـت، عـدالت و انصـاف،      شهري كه با ويژگياز نكات ديگر مهم و اساسي در انديشة ايران

ميان، ويژگي و اصل عدل و داد براي مؤلفّ بـه پيـروي از فردوسـي    در اين . راستي و درستي و پرهيز از بيدادگري است

افتتـاح بـه عـدل كـردم كـه      «: شودبا سخني در ستايش عدل آغاز مي الصدور را�� طوري كه اهميت بيشتري دارد؛ به 

: 1333 راونـدي، (» الدين است و در هر دوري عمارت جهان و امن عالميان از عدل بوده است سيرت پادشاه عادل غياث

نمـودار ذيـل   . شـود  محكـم و اسـتوار مـي   شـاهنامه  سپس سخن با استشهاد به آيات قرآن و احاديث پيامبر و ابيات ). 69

اسـاس ابيـات    دهندة نسبت و ميزان اهميت چهار مؤلّفة عدل، خرد، راستي و پرهيز از بيـداد اسـت كـه مؤلّـف بـر       نشان

  . كند هاي شاه آرماني ياد مييمنزلة ويژگ ذكر كرده است و از آن به  شاهنامه

  شاهنامهشهري در بر مبناي انديشة ايران الصدور را��هاي پادشاه آرماني در ترين مؤلّفه ـ فراواني مهم1نمودار

  
با معاني  لصدورا را�� در شاهنامهاي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه گزينش و نقل غير مستقيم ابياتي از  نكته

بودن مرگ، لزوم نهادن نام نيك پس از خود، پرهيز از آزمندي، تحمل مكافات اعمـال   اعتباري و زودگذري دنيا، قطعي بي

دادن بـه حكومـت و   و حاكميت تقدير و سرنوشت، در واقع پادشاهان سلجوقي را به رعايت اصول لازم براي مشروعيت

گونه در پوشش شعر، همة عوامل درگير قـدرت را  راوندي اين . خواندي ايران، فراميداشتن رفتاري مانند پادشاهان آرمان

  .نظر كنند  رو بايد در اعمال سياسي خود تجديد اين  كند كه قدرت مطلق از آن خداست و از متوجه مي

ري مـتن، جايگـاه مـؤثرّي    هـاي فك ـ در پيشبرد اهداف و انگيـزه  شاهنامهبنا بر آنچه تا كنون بيان شد، رابطة بينامتني با 



  115/    الصدور و شاهنامه بر مبناي ترامتنيت ژرار ژنت  ��راتحليل بينامتني 

  
نيز كوشـيده اسـت تـا     الصدور را�� مولفّ ،شاهنامهشهري در هاي انديشة ايرانسبب وجود همة جنبه به . داشته است

  . دادن به حكومت سلجوقيان استفاده كندحد ممكن از آنها براي مشروعيت

دادن حكومـت  طور ضمني بـراي مشـروع جلـوه    كه به  شاهنامهدر راستاي اين بررسي، آشكار شد كه از ميان عناصر  

يكـي فـرّه ايـزدي و ديگـري     : تر اسـت  ويژه كيخسرو بن قلج ارسلان، بيان شده است، دو عنصر از همه مهمسلجوقي به

بـا هـدف    شـاهنامه هاي دادن كاريزمايي به قلج ارسلان و شخصيت فرّه ايزدي با هدف مشروعيت. شاهنامههاي شخصيت

  . حضور دارد الصدور را��هاي عصر سلجوقي در متن ها و شخصيتجويي ميان آنتشابه

  مشروعيت كاريزمايي فرّه ايزدي 2ـ2ـ3

بـودن بـر   سبب تقدس، قهرمـاني و يـا سرمشـق    سيادت يا مشروعيت كاريزمايي، يكي از انواع مشروعيت است كه به 

و پرتـو   كاريزما يا فـرّ، عطيـه  ). 277-276: 1374وبر، (برداري و اطاعت غير معمول از يك فرد استوار است مبناي فرمان

پـورداود،  (پرست، پرهيزگار، دادگر و مهربان باشـد   الهي است و ناگزير بايد آن را فقط خاص شهرياري دانست كه يزدان

  ).309: 2، ج 2536

پـس از تسـلّط بـر     فردوسي اين انديشه را در نامة كيخسرو. ترين ويژگي شاه آرماني است نيز فرّه، اساسي شاهنامهدر 

  :كنددژ بهمن چنين بيان مي

ــن    ــت زي ــر پش ــت ب ــنده را خواس   نبيس

  

ــين    ــاس چـ ــر روي قرطـ ــه بـ ــي نامـ   يكـ

  خداونـــد كيـــوان و بهـــرام و هـــور     

  

  خداونــــــد فــــــرّ و خداونــــــد زور  

ــان     ــرّ كيــ ــگ و فــ ــرا داد اورنــ   مــ

  

  تـــن پيـــل و چنگـــال شـــير ژيـــان      

  سراســر بــه شــاهي مراســت    جهــاني  

  

ــاهي م     ــرج مـ ــا بـ ــاو تـ ــتدر گـ   راسـ

  ســـتگـــرين دز بـــر و بـــوم آهـــرمن ا  

  

ــان   ــمن جه ــان دش ــه ج ــرين را ب ــت آف   اس

  بـــه فـــرّ و بـــه فرمـــان يـــزدان پـــاك  

  

ــاك      ــه خ ــدر آرم ب ــرز ان ــه گ ــرش را ب   س

  )465-464: 2، ج 1386فردوسي، (          

دن بـه پادشـاهي   دااست كه بـا هـدف مشـروعيت    الصدور را�� شهري در فرّه ايزدي از مفاهيم بنيادين انديشة ايران

  :سرايد مؤلفّ در ستايش او چنين مي. ابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسلان استفاده شده است

  زهــــي در حــــلّ و عقــــد پادشــــاهي

  

  تـــو را فـــرّ ايـــزدي نصـــرت الهـــي      

ــزدان     ــد يـــ ــب داري از تأييـــ   مرتّـــ

  

ــاني     ــالي و جــ ــودها مــ ــه مقصــ   همــ

ــت       ــو اس ــه ت ــت درگ ــن و دول ــاه دي   پن

  

  پنـــاهيپـــرور شـــه و دولـــتكـــه ديـــن  

  )215: 1333راوندي، (                           

  جويي تشابه 3ـ2ـ3 

شـاهنامه  هاي ضمني مكـرّر بـه پادشـاهان و پهلوانـان     وجود اشارهالصدور،  را��هاي مؤثرّ در يكي ديگر از بينامتن

. را به كردار واقعي نزديك كنـد  راوندي با اين روش بر آن بوده است كه تا حد امكان، پندار و انديشة آرماني خود. است

دادن به عناصري از انسان يا اجتماع از رهگذر مقايسـه و تشـبيه بـا عناصـر اصـيل و قـديمي اسـت         جويي، اصالت تشابه
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و » خسـرو «در راستاي ايـن اصـل، القـاب و عنـاوين پادشـاهان ايرانـي ماننـد         الصدور را�� ).20: 1382زاده، حسن(

گيـريم،  اسامي و القابي كه مـا بـراي ناميـدن اشـخاص بـه كـار مـي       «. دهد ان سلجوقي نسبت مينروايرا به فرما» پادشاه«

هـا بـراي حاكمـان     ترديد انتخاب اين القاب و عنوانبي). Jeffries, 2010: 17(» توانند داراي بار ايدئووژيك باشند مي

  . معه بوده استغير ايراني سلجوقي با تأثيرپذيري از نهاد حاكم و مكتب فكري مسلّط بر جا

هايي اسـت  ترين روشاز برجسته شاهنامههاي هاي عصر سلجوقي و شخصيتايجاد تشابه و همانندي ميان شخصيت

متن از ايـن روش، سـود جسـته    . شودبا هدف كسب مشروعيت براي حاكمان سلجوقي، ديده ميالصدور  را�� كه در

در ميـان پادشـاهان و پهلوانـان انبـوه     . يت يك مكتب فكري استهاي بلاغي مؤثرّ براي تثباست؛ روشي كه يكي از شيوه

جمله  ها از اين شخصيت. شوند كيخسرو، افريدون، جمشيد، انوشيروان، بهرام و رستم به اين منظور برگزيده مي شاهنامه،

 الصـدور  را�ـ�ن رو در مت اين  از . هستند شاهنامههاي مهم و تأثيرگذار و برخي از آنها پادشاهان آرماني در شخصيت

  .اندبيشتر از همه، حضور يافته

او كـه  . حق به ابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسلان به ميراث رسـيده اسـت  راوندي بر اين باور است كه سرزمين ايران به

هاي فرّ جمشيد، قدر بهـرام، سـيرت فريـدون، عـدل      پادشاه آرماني در نظر مؤلفّ است با لقب خسرو ايران، همة ويژگي

  .وان و شجاعت و جنگاوري رستم را يكجا داردانوشر

  بر تو كه كيخسروي ماند بـه ميـراث حـق   

  

  روانملك ز كسري و جـم عـدل ز نوشـين     

  جنگ چو رستم كه كرد چون كه كند كـارزار   

  

  صـفت جنـگ كنـد بـه از آن     خسرو رسـتم   

  )273: 1333راوندي، (                          
  فـرّ شـيد شاه جهاندار كو است خسـرو جم 

  

ــاج   ــاجتـ ــروان بـ ــهانده خسـ ــتان شـ   سـ

ــرام    ــرو به ــدون خس ــاه فري ــدر ش ــيرق   س

  

  گمـان رستم دستان بـه رزم حـاتم طـي بـي      

  )272: همان(                                      

ز در ميان پادشاهان سلجوقي به طغرل، مسعود بن محمد ملكشاه، سليمان و سنجر توجه بيشتري شـده اسـت و آنهـا ا   

سـلطان سـنجر،   «: نويسـد  مؤلفّ در ستايش ايشان چنـين مـي  . اندها برخوردار شدههماني گونه القاب و عناوين و اين اين

آن «و ) 168: همـان (» آيين جهانداري و قوانين شهرياري و ناموس ملك نيكو دانسـتي . هيبت خسروان و فرّ كيان داشت

آمـد از خصـايص پادشـاهي و امـارات      كف را هر روز اثري پديد مـي تن حاتمدل تهمتن فرّ حيدرجمشيد) طغرل(سلطان 

  ).332: همان(» جهانداري

  تلميح 4ـ2ـ3

تلميح در اصـطلاح علـم بـديع، آن اسـت كـه بـه يـك آيـه،         . ت ضمني از ديدگاه ژنت، تلميح استنوع ديگر بينامتني

آنكـه از اصـل آن    يا منثور اشاره كننـد، بـي  حديث، داستان، مثَل، شعر يا يكي از اصطلاحات علوم در ضمن كلام منظوم 

مؤلفّ در گزارش دو واقعه از گفتمان حماسي و اشـارات و ارجاعـات دو   ). 266: 4، ج 1969مدني، (سخني به ميان آيد 

گيرد تا در اين پوشش، ضمن ارائة گزارشي از رويداد، نيت و طرز فكر خـود  صورت ضمني كمك مي  به شاهنامهداستان 

  .ارة آن بيان كند، بر تأثير كلام خود بيفزايد و زيبايي آن را دوچندان سازدرا نيز درب

مؤلفّ در اين باره ضمن . پي انتقام سياوش و نابودي آنجاست يكي از اين دو داستان، داستان حملة رستم به توران در 
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و بن قلج ارسـلان بـا هـدف دلاور و    هاي نبرد كيخسرآميز صحنهدر توصيف اغراق شاهنامهها و تركيبات  استفاده از واژه

به زخم تيـغ  «: داندكند و حتّي ممدوح را برتر از رستم مينيز اشاره مي شاهنامهدانستن ممدوح خود به اين داستان  شجاع

گذار، آفت عصيان از جهان برداشتي و چون از بهر كين دين، ميـان  دار، فتنه از روي روزگار بستردي و به نوك نيزة سنانآب

تي و ران بر يكران گشادي، صرصر تازي در زين و شمشير هندي در دست تو چون شـير بـا شمشـير و رمحـت بسـان      بس

اژدرها و از گرد سوارانت زمين با آسمان يكسان و از نيزة غلامان، هوا مقابل ني استان، فغان و بانگ كوس غلغل در صـحن  

ن فرعونان، دريا و جيحـون برانـدي و چـون موسـي عمـران      زمين فكنده و خروش ناي رويين بر طاق سپهر رسيد و از خو

  ). 25: 1333راوندي، (» كه حيدر در صفين و رستم در توران نكرد 2... خصمان را در دريا بماندي، به تيغ تيز

گونـه وجـود    شود و ب اين صورت ضمني به آن اشاره مي  است كه به شاهنامهداستان غلبة ضحاك بر جمشيد، داستان ديگر 

شـدن پسـر جـامع نيشـابوري، مهتـر فراّشـان        مولفّ از اين داستان در گزارش ماجراي كشـته . بطة بينامتني را نشان داده استرا

گويند بعد از مدتي در عهد سلطان ملكشاه، پسر اين جـامع فـراّش را غلامـي از    «: كندارسلان سلجوقي استفاده مي سلطان آلب 

دميـد و چـون   غريّد و چون نهنگ و اژدرهـا مـي   طلب قصاص چون پلنگ و شير مي غلامان خليفه بكشت در بغداد، جامع در

  ).122: همان(» دويدباك كه قصد جمشيد كرد يا بهرام، روي به كين ناهيد نهاد، جامع از پس غلام ميضحاك بي

  

4ت غير صريحـ بينامتني  

صورت   ت، يك متن بهدر اين نوع بينامتني. است ، بينامتنيت غير صريح و پنهانالصدور را��سومين گونة بينامتنيت در 

عبارت ديگر، شاعر يـا نويسـنده، آگاهانـه     به . پنهان در متن ديگر حضور دارد و مرجع بينامتن نيز در آن مشخّص نيست

ي هنـر  سـرقت ادبـي ـ    . اي كندآورد، بدون آنكه به منبع خود اشارههايي از متن ديگر را در متن خود ميعناصر يا بخش

در شكل كمتر صريح و كمتر رسمي آن همانـا سـرقت   «بينامتنيت . ت غير صريح استهاي بينامتنيترين گونه يكي از مهم

 ابيـات بسـياري در  ). Genette, 1997: 2(» باشـد ادبـي اسـت كـه عاريـت بـدون اعـلام، ولـي همچنـان لفظـي مـي          
ايـن ابيـات، سـرودة خـود     . اسـت  شـاهنامه يان، مانند از نظر وزن، قالب، لحن، تركيب كلام و حتيّ شيوة ب الصدور را��

بـه   الصـدور  را�ـ� اي كه با مطالعـة بينـامتني  نكته. اين ابيات حماسي را سروده استشاهنامه مؤلفّ است و او با تأثرّ از 

منبـع آنهـا   آنكـه بـه    لاي سرودة مؤلفّ گنجانده شده است، بـدون  عمد در لابه به شاهنامهآيد آن است كه ابياتي از دست مي

در ايـن بـاره يـك رابطـة     . گونه خواسته است ابيات سرودة فردوسي را بـه خـود نسـبت دهـد     گويي مولفّ اين. اشاره شود

توانـد بـه   مـي  شـاهنامه نشده از نوع سرقت ادبي ايجاد شده است؛ زيرا فقـط مخاطـب آشـنا بـا     بينامتني غير صريح و اعلام

  . رمزگشايي بينامتني دست يابد

  ادبيسرقت  1ـ4

آنكـه   و گاه هر دو را آگاهانه از ديگري بستاند، بـي ) لفظ يا معني(= سخنوري پيكره يا پيام «سرقت ادبي آن است كه 

سرقت ادبي، انواع گونـاگوني دارد كـه از   ). 632: 3، ج1384كزاّزي، (» آشكارا و به نام يا پوشيده و به كنايه از او ياد كند

  .الصدور، فراوان است ��را ميان آنها، نسخ يا انتحال در

، )358: 1370همـايي،  (شـود   دگرگوني و تغيير، سرقت و بـه فـرد، نسـبت داده مـي      در نسخ، لفظ و معني بدون هيچ

ــيس رازي، ( ــمس ق ــانوي، (، )464: 1360ش ــتن   ). 679: 1، ج1862ته ــورت در م ــه دو ص ــي ب ــرقت ادب ــوع س ــن ن  اي
   .شود شود كه در ادامه ذكر ميديده مي الصدور را��

فردوسي بدون هيچ تغييري در لفظ يا معني و حتّي بدون ذكر منبع در ميـان ابيـات    شاهنامةگاه بيت يا ابياتي از  )الف
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در نمونة زير كـه  . وجود دارد الصدور را��هاي بسياري از اين نوع سرقت ادبي در نمونه. شودسرودة مؤلفّ درج مي

دو بيـت، سـرودة راونـدي اسـت،      و در ميـان آن  شـاهنامه آخـر از   به قصد پند و اندرز سروده شده اسـت، بيـت اول و  

  : اي شودآنكه به مرجع سخن اشاره بدون
ــو خــون  ــر ســرفراز   چ ــز گــردد س   ري

  

  بـــر نمانـــد دراز بـــه تخـــت كيـــي     

  
ــج    ــر درد و رنـ ــنج داري اگـ ــر گـ   اگـ

   

ــپنج     ــراي ســ ــي در ســ ــد همــ   بمانــ

  
ــگ   ــز دلاور نهنـ ــدان جـ ــان را مـ   جهـ

  

 ــ    ــرد ب ــو گي ــدان چ ــه دن ــد ب ــگبخاي   ه چن

  
  چنــــين اســــت آيــــين چــــرخ روان

  

ــاتوان      ــا نـ ــار و مـ ــر كـ ــه هـ ــا بـ   توانـ

  )261: 1333راوندي، (                          

گرفته است و دو بيـت بعـد    شاهنامهدر نمونة ذيل نيز كه با همين انگيزه آورده شده است، مؤلفّ، دو بيت اول را از  

  :را خود سروده است
ــر ز درد  ــود پــ ــامع بــ ــرد طــ   دل مــ

  

ــرد     ــواني مگـ ــا تـ ــع تـ ــرد طمـ ــه گـ   بـ

  
ــيش   ــار بــ ــيش تيمــ ــرا آرزو بــ   كــ

  

  بكــــوش و بپــــوش و منــــه آز پــــيش  

  
ــم  ــد چشـ ــدارد خردمنـ ــزي نـ ــه چيـ   بـ

  

ــم      ــد ز خشــ ــد بپيچــ ــزو بازمانــ   كــ

  
  بـــه دل نيـــز انديشـــة بـــد مـــدار    

  

ــد   ــد بـ ــديش بـ ــار انـ ــود روز كـ   دل بـ

  )380: همان(                                      

البتّـه گـاهي مصـراع    . فردوسي آورده است و مصـراع ديگـر را از خـود افـزوده اسـت      شاهنامةاز يك مصراع را  )ب  

و  شـاهنامه هـاي اول از  هـاي ذيـل مصـراع   در نمونـه . سبب تعقيد معنوي و ضعف تأليف، مشخّص اسـت  شده به  افزوده

  :هاي دوم از راوندي استمصراع

  گمـــانبباشـــد همـــه بـــودني بـــي   

  

ــمان     ــردش آســـ ــا گـــ ــابيم بـــ   نتـــ

  
ــد   ــرخ بلنـ ــردار چـ ــت كـ ــين اسـ   چنـ

  

ــد    ــتاخي او مبنــ ــه گســ ــو دل را بــ   تــ

  
  ندانــــد كســــي راز گــــردان ســــپهر

  

ــر      ــه مه ــا ب ــر م ــت ب ــه برگش ــزين گون   ك

  )146: همان(                                      
ــوان   ــر و جـ ــيم پيـ ــرگ رايـ ــه مـ   همـ

  

ــه رفـــتن خـــرد بادمـــان قهرمـــان         بـ

  )122: همان(                                      
  گيريـ نتيجه5

تبيـين شـد   شـاهنامه و  الصدور را��ت ژرار ژنت، ميزان و چگونگي ارتباط در اين پژوهش بر اساس رويكرد بينامتني .

رابطة بينـامتني برقـرار كـرده     شاهنامهآگاهانه و خودخواسته با  الصدور، راحة نتيجة اين بررسي نشان داد كه متن تاريخي

  . گيري ساختار و محتواي اين اثر تاريخي، جايگاه مهمي داشته استر شكلد شاهنامهاست و 

بـا ايـن بررسـي    . صريح، غيـر صـريح و ضـمني   : طبق ديدگاه ژرار ژنت، سه نوع رابطة بينامتني ميان متون وجود دارد

ن عراق عجـم در  مؤلفّ با مشاهدة اوضاع نابساما. موجود است الصدور را��ت در مشخّص شد كه هر سه نوع بينامتني

گونـه پادشـاهان سـلجوقي را بـا انديشـة         اي بنويسد و ايننامهگيرد، سياستعصر سلجوقي، همانند فردوسي تصميم مي
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دهد و با ايجاد را الگوي خود قرار مي شاهنامهدر اين مسير، . شهري و نوع حكومت پادشاهان ايران باستان آشنا كندايران

 شـاهنامه  مؤلفّ، بيش از ششصد بيت از. كندري از مفاهيم اين انديشه را در كتاب خود وارد ميرابطة بينامتني با آن، بسيا

مفاهيمي چون عدل، راستي و درستي، گوهر، خرد، دانـش  . گزيند كه اين ابيات جايگاه مهمي در اين زمينه دارند را برمي

ويـژه  بيان شده اسـت بـه پادشـاهان سـلجوقي بـه      امهشاهنو پرهيز از بيداد كه لازمة يك پادشاه آرماني است و در ابيات 

 الصـدور  را�ـ� طور ضـمني در  كه به  شاهنامهاز عناصر ديگر . شودابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسلان، نسبت داده مي

 از اين دو عنصـر  شاهنامهبر ابيات متن، علاوه . است شاهنامههاي  اي فرّه ايزدي و شخصيتماية اسطورهحضور دارد، بن

دادن تركان سـلجوقي بهـره گرفتـه اسـت و از ايـن طريـق       دادن به حكومت سلجوقيان و ايراني جلوهنيز براي مشروعيت

  .كوشيده است آنها را ترغيب كند تا مانند پادشاهان آرماني ايران باستان، ادرة امور را انجام دهند

ا نشان داده است، سرودن ابياتي، بيشتر حكمـي  صورت غير صريح خود ر كه به  شاهنامههدف ديگر از ايجاد رابطه با 

را جلـب   شـاهنامه  اما آنچـه توجـه مخاطـب آشـنا بـا     . است شاهنامهها و تركيبات  و اخلاقي با تأثير از وزن، بحر و واژه

شـود؛  لاي ابيات سـرودة راونـدي يافـت مـي    بدون ذكر منبع در لابه شاهنامهها و ابيات كند، اين نكته است كه مصراع مي

  . نهايت، سرقت ادبي انجام داده است  گويي مؤلفّ قصد داشته است اين ابيات را به خود نسبت دهد و در

هـاي   شد، با بسامد بسيار زيـاد و بـه شـكل   نمي شاهنامهدر عصري كه توجه چنداني به  الصدور را�� با وجود اين،

نيز ماننـد همـة عصـرها در     شاهنامه. گو كرده استوفترابطة بينامتني برقرار كرده است و با آن گشاهنامه، گوناگوني با 

  . اين بخش تاريخي فرهنگ ايران توانسته است افق انتظارات مخاطبان خود را برآورد

، بـار ديگـر   شـاهنامه با ايجاد رابطـة بينـامتني بـا    الصدور  را�� توان گفت گيري كلّي ميبه اين ترتيب در يك نتيجه

گونه جايگاه مهمي در مسير تداوم هويت تـاريخي و   را زنده كرده است و به اين  شاهنامهدر شهر نموديافته انديشة ايران

  .فرهنگي ايران در عصر سلجوقيان داشته است

  
 ها نوشتپي
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